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 : مفصل یازده

 

گیج شده  .نجام ندهمااینکه چطور باید رفتار کنم، چه حرفی بزنم و چه کاری را از  .در موقعیت بدی قرار داشتم

هایم در مورد هویت آن فرد را برای خودم نگه سعی کردم حدسبرای همین در تمام مدت ساکت بودم.  بودم،

یک میز مطالعه  هم در کنار هر تخت .نشسته بود،تخت نزدیک در روی پسر .بودبا دو تخت بزرگی  اتاق نسبتاًدارم. 

برای حمام در نظر گرفته  دیگری بود که احتمالاً  دراتاق هم  یدر انتها .بزرگی قرار داشت کمد نسبتاًبه همراه 

 بودند. 

است ولی چیزی  بازرسی کردهها را رسید کسی آنبه نظر می .قرار داده بودند دیگر تختدرون کمد کنار را  وسایلم

کنم ولی وقتی به ال ؤساو  خواست در این مورد ازدلم میزاده نبود؛ هر چند کار آن نجیب قطعاً کم نشده بود.

هایم را داخل حمام عوض خواست از خودم یک احمق بسازم. لباسدلم نمیاصلاً منصرف شدم.  عواقبش فکر کردم،

توانستم نگاهم را از روی احترامی نشود. اما نمیبی زادهآن نجیب که بهتختم طوری نشستم روی و بعد کردم، 

کردم به حدی که باعث شد تا روی گردنش نگاه می یهازیرچشمی هر از گاهی به نشان .تغییر دهم یشهانشان

روی  هاینشانکردم؛ زمانی که بنجامین به را خیلی خوب درک می شحس یقه لباس نخی گشادش را بالا دهد.او 

 شد.کرد، پوست بدنم مور مور میبدنم نگاه می

 شکل بگیرد. بین ما ایهندهرتا وضعیت آزا ه بودزیر نظر داشت و همین باعث شدرا ن او هم مدر تمام مدت 

 شناسی؟منو میتو  سکوت را شکست و گفت:او سرانجام 

 زاده هستید؟نجیبخیر؛ ولی فکر کنم شما یک  با لحن رسمی گفتم:

 تونی با من عادی رفتار کنی؟اگر ازت بخوام می گفت: بدون اینکه حرفم را رد کند،او 

احساس نیاز برای بودن با هم  ؛های بنجامین و موقعیتم فکر کردمبه حرف .رسید شوخی کرده باشدبه نظر نمی

ی خوب حفظ ظاهرش را خیلو اینکه عادی به نظر برشم ولی چنین چیزی امکان نداشت.  های خودمسن و سال

خواهد حتی اگر برای میهم کردم که او احساس می گرفتم.هایش حس مشترکی میاز حرف ولی من کرده بود،

 باشد با او مانند افراد عادی رفتار کنند. هم مدتی کوتاه

 من اشَ هستم. بلند شدم و به سمتش رفتم، دستم را دراز کردم و گفتم:

 ام.ام اما زمانی که لبخند زد فهمیدم اشتباه نکردهکردهاول فکر کردم در این کار عجله 
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  .1پاتریک -

اینو سالیوان  سید:انداخت و پر تمدسبه تر دقیقنگاهی  ،وقتی با او دست دادم ،دستکشم را در نیاورده بودمچون 

 !دوخته؟برات 

 از کجا فهمیدید؟ گفتم ولی گفتم:باید دروغ می

 کنه.میمادرم از اینا استفاده  -

یعنی  کردم.می یقین پیداگذشت بیشتر به هویت آن فرد یاد توضیحات سالیوان افتادم؛ هر چقدر بیشتر زمان می

 امکان داشت که او....

 .پوشیهات خیلی سخت شده باشند که چنین دستکشی رو میباید ناخن -

در آینده منم به  داد و ادامه داد: های دستش را به من نشاناو ناخنمشخص بود کنجکاو است، ولی حرفی نزد. 

 کنم.یکی از اونها نیاز پیدا می

 .موقع زنده باشداون سالیوان تا و در ذهن گفتم اگر  سکوت کردم

های قدرت روی گردنت رو نشان اگه قبول کنی :کرد، برای همین گفتمبا کنجکاوی به دستکشم نگاه میهمچنان 

 میارم.بهم نشون بدی، منم دستکشم رو در 

ولی این کار خلاف قوانین  .کنیدونستم بالاخره چنین درخواستی رو ازم میمی گفت: ای کرد وخنده پاتریک

 هست.

 شرایطشمنظورش را ابتدا درک نکردم ولی اگر کمی به سپس لبخندی زد که هیچ خصومتی درونش وجود نداشت، 

ن برای شکستن قوانیبه نظر من  صادقانه جواب دادم: برای همینکرد، کردم همه چیز بیشتر معنی پیدا میمیفکر 

  به وجود آمدند.

دانستم چنین کاری آمده بود ولی می پاتریک از حرفم خوشش .زدممیشد که داشتم چنین حرفی را باورم نمی

 دونی شام رو کی میدن؟نمی نگاهی به ساعت انداختم و گفتم: .نخواهد کرد

 هشت. -

 باید کجا بریم.کاش پرسیده بودم که  -

                                                 
1 Patrick 
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های راهنما استفاده کنی، هر طبقه هم سالن مخصوص خودش رو داره. بعدش نیاز نیست به تالار باید از نقشه -

 بیارند اینجا. غذاخوری بری، گفتم غذای ما رو

 اد.خیلی خوبه، از شلوغی خوشم نمی ، با خوشحالی گفتم:زاده بودیک نجیبیکی از مزایای هم اتاقی بودن با  ماین

سعی کردم تا زمان شام بیش خورد. بدانم، شاید روزی این اطلاعات به دردم می او خواست بیشتر در مورددلم می

رفتار من را داشت، در سکوت مثل  از اندازه حرف نزنم؛ خودم را با کتابی که داشتم سرگرم کردم. او هم دقیقاً

؛ کردممیه شده بود. هر ازگاهی زیر چشمی نگاهش ای به صفحات کتابی که در مقابلش قرار داشت خیرمجسمه

 داد. میولی او واکنشی نشان ن

ال ؤتونم چندتا سمی گفتم: بود بنابر اینها شام را آوردن؛ بهترین موقعیت برای پرسیدن سوال زمانی که خدمتکار

 بپرسم؟

 بستگی داره چه سوالاتی باشه. او روی تخت نشست و گفت:

مطابق با قوانین نیازی به شرکت در  زادهکنم یک نجیبفکر می کنید؟در این آزمون شرکت می، چرا دارید مثلاً -

 . دآزمون آکادمی ندار

توانم او را با نام خطاب کنم. او مدتی فکر کرد، مثل اینکه دیدم نمیکردم میلحنم رسمی بود، هر چقدر فکر می

 مینانی از آن نداشت.دانست و یا اطخودش هم دلیل واقعی این کارش را نمی

 خب، دوست داشتم خودمو محک بزنم. -

 از نگاهش مشخص بود که اهداف دیگری هم دارد ولی کوتاه و مختصر جواب داد. او ظاهرم را بررسی کرد و گفت:

 متعلق به کدوم خاندانی؟تو 

بودند با لحن خشکی جواب  متفاوتکاملاً به خاندانت، دو چیز  اینکه هویت خودت را پنهان کنی با انکار وابستگی

 هیچ کدوم. دادم:

راحتی از کنار این قضیه بگذرند، اونها های اصلی بهامکان نداره خاندان یک که انتظار این حرف را نداشت گفت:پاتر

که مجبوره از دستکش درجه یک استفاده  کنند. چه برسه به فردیجذب خودشون میبه سرعت افراد مستعد رو 

 کنه. 

 های اصلی ندارم.ای به خاندانهمن علاق -

 کنی؟دونی چه موقعیت ممتازی پیدا میمی ؟چرا -

http://www.btm.rozblog.com/
mailto:snap_6168@yahoo.com
mailto:snap_6168@yahoo.com


 

 

بخش اول: تنهایی تاوان آن استبرزخی موهبت

5 
 فتحیس.  نویسنده: پیج بوک

 ادامه داد: چیزی ندیدالعملم را ببیند ولی زمانی که مکثی کرد تا عکس

به دست آزمون ورودی سیاه موفق شدن حد نصاب قبولی رو تو تو جزو بیست و پنج نفری هستند که امروز  -

 دیگه؟ بود د، فامیلیت اسمیتبیارن

 من فامیلی خودم را به او نگفته بودم!

 دونید؟از کجا می -

 ترین کسی هستی که تونسته از دروازه عبور کنه و من بعد از تو قرار دارم. تو سریعهم نفر  25بین در  -

 ترین؟!! امکان نداره!! سریع؟من -

آزمون امروز چی بود؟ چرا اصلاً  نداشتم پرسیدم:هیچ اطلاعی در مورد آزمون امروز گیج شده بودم، و از اونجا که 

چطور این آزمون را گذراندن؟ آیا افراد خاصی این امتحان  چی؟ اونا پس بقیه ی در موردش وجود نداره!اتهیچ اطلاع

 ؟هشدیا نه شامل همه می رو دادند

ای جز رفتار مطابق رهوقتی بخوای مطابق رسوم عمل کنی، مسئولان آکادمی هم چا پاتریک لبخندی زد و گفت:

 با رسوم ندارند.

با اینکه اطلاعات خوبی در مورد آزمون ورودی داشتم ولی نه شنیده بودم و نه خوانده بودم  .منظورش را نفهمیدم

 که آزمون ورودی را تغییر دهند.

 از حدود دو هزار سال پیش این آزمون برگزار نشده. تقریباًبذار اینجوری بگم که  -

فهمم، چه لزومی داره آزمونی اجرا بشه که به گفته شما از دو هزار سال پیش من نمی و پرسیدم:صاف نشستم 

 کنار گذاشته شده. میشه بیشتر توضیح بدید؟کاملاً دیگه 

 خب قوانینش محرمانه هستند. پاتریک گفت:

 دور از هر گونه ...هو ب شفافکاملاً محرمانه؟! طبق قانون باید آزمون آکادمی  با اخم و چشمانی تنگ شده گفتم:

 قوانین اصلی آکادمی. ،قوانین جدید نه و گفت:حرفم را قطع کرد او 

 ؟انصافی نیست که آزمونی ازمون گرفته بشه که هیچ اطلاعی ازش نداریماین بی -

 خوری؟!تو که رتبه اولو داری، پس چرا داری حرص می پاتریک خندید و گفت:

 شد.بینی بود که باید کنترل میشدم ولی این هم از آن مسائل غیرقابل پیشنمیاول قطعاً دونستم اگر می
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 هست! ایتونی اطلاعات بیشتری بهم بدی؟ ببینم فقط همین آزمونه یا بازم آزمون دیگهنمیواقعاً  -

چیزی وجود داشت که باید  او را تو خطاب نکنم. حتماً داشتمحرف بزنم ولی دقت  ترسعی کردم کمی خودمانی

 دانستم ولی فراموشش کرده بودم.می

 رسومه.رسم و همش به خاطر که گفتم  -

 نکنه همش به خاطر شماست، درسته؟  رقه ذهنم را روشن کرد، با ناراحتی گفتم:جرسوم مثل یک  تکرار کلمه

 .کردانگار حدسم را تأیید میسکوتش 

 شما ولیعهد هستید؟! -

اعضای از  کدومگذاری کردند، دیگه هیچ لف دوم تاجاِ که زمانیاز  تقریباً ییدش باشم گفتم:أمنتظر تنکه آسپس بی

 خاندان سلطنتی اینجا اقامت نداشتند و همزمان فکر کنم آزمون... 

 کنه!نکنه آکادمی داره دوباره آزمون نیش رو برگذار می :گفتمو  بلند شدمسرم را خاراندم و به یکباره با ترس 

 تو کی هستی؟ پاتریک با شگفتی گفت:

 به سمت در رفتم. 

 ؟ریمی کجا -

 خوام برم انصراف بدم.می -

 تونی این کار رو بکنی.نمی قبل از اینکه از در خارج بشم پاتریک در را بست، گفت:

 ای هم بهش ندارم.خوام در این آزمون باشم، علاقهنمیچرا؟  با ناراحتی گفتم:

رسانی این آزمون فراموش شده را بار شد که مسئولین بدون اطلاعباورم نمی .ادبانه این حرف را زدمبا لحنی بی

رفت که در صورت ، آزمون نیش یکی از چند راه ورودی به شمار میآکادمیکردند. از زمان ساخت دیگر برگزار می

که هیچ وقت یک جور  العاده آسانفوق بعضاً العاده دشوار وفوق و پس از چند مرحله آزمون آکادمی قبولی افراد در

 شد که در آنعادی برگذار میای غیرو یک شکل نبود، برای شناخت برترین افراد از نظر قدرت آن هم به شیوه

 .شدفرد توسط خون خودش و آن هم توسط جسمی باستانی سنجیده می

لف اول، این آزمون باعث مرگ افراد زیادی شد و بعد از مدتی هم به اِ نبا به سلطنت رسیدو دو هزار سال پیش 

از آن زمان هیچ یک از خاندان  .لف دوم این آزمون کنار گذاشته شدبه دستور اِو اینبار ها خاطر اعتراض خاندان
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شده باعث  به حضور و اقامت در این ساختمان، ولیعهدکردند. احتمالاً درخواست ورودی سیاه اقامت ندر سلطنتی 

توانست ناپذیر آکادمی بود که حتی پادشاه هم نمیتا آزمون نیش بار دیگر برگذار شود. این جزو قوانین تغییربود 

 آن را تغییر دهد. 

 تونی.نمیتو  پاتریک با تحکم گفت:

شرکت در  بعد ازصدایش تهدیدآمیز بود، ولی توجهی نکردم. احساس بدی داشتم و بیشتر از هر چیزی از اتفاقات 

 آورد. شدن توسط نیش هم بدنم را به لرزه در می تأییدترسیدم. حتی فکر عواقب بعد از این آزمون می

 برید کنار.لطفاً  ؟چرا -

 ؟ذارهثیری روی خودت و آیندت میأچه تاصلاً دونی این آزمون تا حالا سابقه نداشته کسی انصراف بده، می -

 خوام توسط نیش مورد قضاوت قرار بگیرم.ولی نمی .البته -

ولی من از این  .های حال، آینده و حتی اصل و نسب خاندانی افراد را آشکار کندتوانست قدرتقدرت نیش می

تنها در حال  وبرای آینده هیچ فکری نداشتم.  چون خواستممن فرصتی برای آماده شدن میدر واقع ترسیدم. نمی

ولی در کنارش من نیاز داشتم بیش از پیش خودم را  ،بهبود حال مدی بود مترین هدفکردم؛ مهمزندگی می

بشناسم. نیاز داشتم قدرت حقیقی خودم را به درستی درک کنم تا بتوانم به بهترین شکل از آن استفاده کنم و 

توانست به او می بخواهم. قطعاً خواست از استاد گویین کمکع آکادمی داشتم. دلم میببرای این کار نیاز به منا

 گرفت. این زمان را از من میاحتمالاً من کمک کند با این حال مشکل زمان بود و آزمون نیش 

ی تأییدتازه من که ولیعهد هستم هم با این کار مهر  به شدت دنبال این فرصت هستند؛همه  کنم. درکت نمی -

 بر جایگاهم زده میشه.

  .یید کردأاو بالاخره هویتش را ت

لف پنجم تصمیم گرفته تا اِ بله، شاید برای شما اینطوری باشه ولی برای دیگران قضیه فرق خواهد کرد. حتماً -

در صورت نیاز کشته  تا کنند پیداترند رو از شما قوی روش جد شما رو در پیش بگیرند و تمام کسانی که احیاناً

 بشند. 

 گی؟!داری هذیون میچی میگی؟  این حرف باعث گیجی او شد:

ند که متعلق به بود ای هم معتقدعده .ای اعتقاد داشتند که نیش یک موهبت از جانب خدای این دنیاستعده

یک سلاح باستانیه که  این آزمون، ولی پادشاه الف اول اعتقاد داشت که است آشام این سرزمین بودهاولین خون
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خواست به سرنوشت یکی دلم نمیاصلاً هایم، با توجه به موهبت کرد. باید از آن برای از بین بردن تهدید استفاده

سال  50 تنها اش باعث شد تاطلبی بیش از اندازهکسی که جاه .الف اول فرد خونخواری بود از نیاکانم دچار شوم.

ولی جانشینش الف دوم، فرد عاقلی بود که باعث و بانی صلحی پایدار  .پس از به تخت نشستن در جنگ کشته شود

  شد که تا به امروز دوام آورده بود.

الف اول هستید، کسی که برای حفظ برتری خاندانش  گانشما از نوادنفس عمیقی کشیدم و بعد به آرامی گفتم: 

و دستوراتی  بگیرههاست رو نادیده ین برترینبرتر تأییدنیش برای  گفتحاضر شد تا قوانین کهن آکادمی رو که می

تمام کسانی دستورات،  مطابق با اون داخل کتاب دستورات مخفی نوشت. ها رورو با خون خودش صادر کرد و اون

یک تهدید  ، چونقدرتشون از ولیعهد بیشتر باشه اگرمیشند باید تحت نظر قرار بگیرند و  تأییدکه توسط نیش 

نفر کشته شدند ولی وانمود  40باید کشته بشند. در اون زمان  ،روندمیپادشاهی به شمار  ندرجه اول برای خاندا

 ،هاست و چون در سیزده سال قبلش شاهدخت سلینا نیز به ظاهر توسط آلفاها کشته شده بودندکردند که کار آلفا

 جنگ کشته شد.  در همونو سرانجام هم  هجنگی بزرگ رو راه انداخت

 دونی؟ تو اینا رو از کجا می اخمی کرد و گفت: ولیعهد

 برید کنار.لطفاً دونه. های قدیمی تاریخ رو خونده باشه، اینا رو میهر کسی که کتاب -

 انتظار دریافت اطلاعات بیشتری را از جانبم داشت.  پاتریک کوتاه نیامد و

 رم.دونی من کنار نمیتا نگی اینا رو از کجا می -

 گفتم که. -

بودن، آن وقت نگران این آزمون ، افتادش استفاده کنم ولی اگر اتفاقی برایش میهتوانستم از قدرتم بر علییم

کاری باید  .در مورد دستورات مخفی در همین حد بود مچشمانم را بستم اطلاعاتداری بیش نبود. مسئله خنده

نحس خاندان ما اطلاعات زیادی داشت. خودم  هچاو در مورد تاریخ .کردمبا بنجامین صحبت میکردم.... باید می

که در مورد افراد خانواده و چگونگی مرگشان  ایکنندهناراحتهای ای به خواندن کتابمن علاقه .را لعنت کردم

هایی که در این زمینه وجود داشت را داخل سرداب عمارت گذاشته بودم. و از همه بدتر تمام کتاب ،نداشتم بود

 برگشتم.

 ؟!شد؟؟؟چی  -

توانست این آزمون می .گرفتمتماس می بنجامین اب رفتم. باید هر چه زودتر کمدمبه سمت  جوابی ندادم و مستقیم

اند. وسیله ارتباطی افتادهای کنندگان ندانند که داخل چه مخمصهجدا از آزمون ورودی برگزار شود و حتی شرکت
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ای واب دهد. شاهزاده در مقابل در ورودی ایستاده بود و با چهرهجامیدوار بودم که بنجامین سریع . را برداشتم

ام را زیر نظر داشت به سمت حمام رفتم و در را روی خودم بستم. داخل لیست تماس تنها دو درهم رفتار عصبی

شماره وجود داشت یکی بنجامین و دیگری مدی و تا زمانی که تصویر بنجامین روی صفحه ظاهر شد ده باری 

 مام را بالا و پایین کردم. حتی اجازه حرف زدن را به او ندادم.طول ح

کنند. اطلاعات کمی در موردش سلام پدربزرگ یه اتفاقی بدی افتاده، فکر کنم دارن آزمون نیش رو برگذار می -

 خوام انصراف بدم ولی ولیعهد...دارم، می

 !!تعریف کن. تو گفتی ولیعهد؟اش، یه دقیقه آروم بگیر.... و از اول برام . ..کصب...ر.. -

 هم اتاقیمه ولی مشک... شد، با ناراحتی گفتم:ر و صدایش قطع و وصل مییتصو

 هم اتاقیت؟ -

 ؟مشکل من آزمون نیشه، میشه اول در این مورد حرف بزنیمپدربزرگ،  با کلافگی گفتم:

 از قبل انتظار چنین چیزی رو داشتم.آزمون نیش... خب من  -

 داشتی؟! شوانتظار تم:با ناباوری گف

 ؟چطوری فهمیدیتو ولی  .زدم که این آزمون برگزار بشهولیعهد به ورودی سیاه بره، حدس می قرار شد وقتی -

 کنندگان انجام میشه.برگزاری این آزمون بدون اطلاع شرکت

 چرا بهم نگفتی؟! -

های مختلفی قرار بگیری. اگر از باید تو موقعیت ؟تو مگه چند سالته .قرار نیست که همیشه همه چیز رو بدونی -

وقتی در شرایط سختی قرار بگیری اون زمان ممکن نتونی خودت رو  ،قبل در مورد همه چیز اطلاع داشته باشی

 پس این رو به عنوان یه آزمون برای سنجش توانایی خودت در نظر بگیر. .جمع و جور کنی

 دونستی که ممکنه به خاطر این آزمون کشته بشم.نم میپس ای اضطراب داشتم، برای همین گفتم:

 کنم.فکر نمی ای زد و گفت:کنندهبنجامین لبخند دلگرم

 چرا یکی... -

 پسر شاهدخت سلینا به خاطر همین آزمون کشته شد. با اخم ادامه دادم:
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بنجامین از قصد این کار را  آن هم در این روز اتفاقی بود یا اینکه سالگی، های سیزدهسکوت کردم آیا دادن هدیه

 انجام داده بود. 

برای  ،در اون زمان ولیعهد در موقعیت متزلزلی قرار داشت و خاندان سلطنتی به شدت ضعیف بودند .اشتباه نکن -

 همین پادشاه چنین دستوری صادر کرد. علاوه بر خاندان اشَ فرزندان ارشد دو خاندان دیگه هم کشته شدند. 

 دستورات در کتاب مخفی نوشته نشده؟ولی مگه این  -

بله، ولی کتاب دستورات مخفی، در حقیقت اشتباه اولین پادشاه گذشته هست که خود الف اول اونو قبل از  -

ن و به بهانه ودونی آخرین جنگ خونین با مردمان آلفا توسط امرگش با خون خودش نوشت. همینطور که می

دمی و همچنین مرگ شاهدخت سلینا رخ داد و این جنگ باعث شد که آموزان آکادانش مرگ تعداد زیادی از

قدیمی از بین برند و بعد هم تصمیمی که هنگام جنگ گرفت و آن هم استفاده از نیش  هایتعدادی از خاندان

 ها مخالفت کردند وبیرون آکادمی برای پیدا کردن افراد قدرتمند بود تا ازشون در جنگ استفاده کنه ولی خاندان

الف اول اشتباهات هولناکی  داخل جنگ هم آسیب شدیدی دید که باعث شد تا چشمش به روی حقایق باز بشه.

رو مرتکب شد برای همین این کتابچه مخفی رو درست کرد تا پادشاهان بعد اون از اشتباهاتش درس بگیرند. از 

 شد.همین سرنوشت دچار... میکردند به خاندان اشَ هم اگر پسر شاهدخت سلینا در سن کم ازدواج نمی

 بینی کرده بود؟!ببینم اینو هم شاهدخت سلینا پیش هیچ چیزی از اینها را به یاد نداشتم، با تردید پرسیدم: تقریباً

 در این مورد چیزی یادم نمیاد. -

 خوندم.ها رو میکاش حداقل اون کتاب -

به جای اینکه نگران این آزمون  وردید. الانمآمی چند بار بهتون پیشنهاد کردم ولی شما همش بهانه هیادتون -

 باشید باید بیشتر نگران رفتارتون باشید.

  شد.گشت. صدا قطع و وصل میبرمیتصویر بنجامین هر از گاهی ثابت و دوباره به حالت اول 

 الان کجایی؟-

 تو حموم! -

 زنید؟اومدید تو حموم و دارید با من حرف میواقعاً الان؛  رفته گفت: او با ابروهای بالا

 ذاشت از اتاق برم بیرون.نمی های سفید نگاه کردم و گفتم:برگشتم و به کاشی

 !؟زنیدیعنی الان شاهزاده داخل اتاقه و شما اومدید داخل حموم و با من حرف می -
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 به نظر انتظار چنین رفتاری را از جانب من نداشت برای همین گفت:. ه بودبنجامین نخندید، بلکه بیشتر نگران شد

 ها استفاده کردید؟ببینم حالتون خوبه؟ چند تا از اون قرص

 ده.رسه تا دو تا سبز و یکی هم اون ز -

ها باعث میشه که شما احساساتی رفتار کنید و تازه کنترلتون چرا دو تا، اون قرص سبز بنجامین با ناراحتی گفت:

 رو هم از دست بدید. یکیش هم زیاد بوده.

دردش زیاد بود، هنوزم بدنم بی حسه. حالا کاری که شده من الان بیشتر نگران این  ای بالا انداختم و گفتم:شانه

 ؟آزمونم، تازه اگر هویتم فاش بشه اون وقت باید چکار کنم

 حرف بزنید؟ ترتونید بلندمتوجه نشدم، نمی -

 شدم یک حرف را دو بار بزنم.مجبور میبعضاً زدم برای همین با صدای آهسته حرف می

 در این مورد کاری از دستتون بر نمیاد، مگر اینکه انصراف بدید. بنجامین گفت:

 ...خواستم بکنم ولیهمین کارو هم می -

 ای.حداقل نه بدون هیچ دلیل قانع کننده به هیچ وجه نباید کنار بکشید، نه!  -

و بدون  مخفی بمونم. من با هویت جعلی در آزمون شرکت کردم زمانی که امکان دارهولی مگه قرار نبود تا  -

 ممکنه برام دردسر بشه. این تونم از این آزمون کنار بکشم،افشای هویتم نمی

رید؟ الان شما آمدید م بیاوتونید تا اون موقع دوخوبی از قوانین با خبر هستید ولی مطمئنید میحالا خوبه به -

 شاهزاده. زنید، بعدش انتظار ندارید به رفتارتون مشکوک بشند. مخصوصاًداخل حمام و دارید با من حرف می

 حق با او بود.

حداقل نه الان؛ بهترین کار اینه که وانمود  در هر صورت شما به هیچ وجه نباید از آزمون نیش انصراف بدید. -

 قصد انصراف ندارید. کنید فعلاً

خواستم در این مورد بیشتر برای همین، می .دانستمرسید او اطلاعاتی در مورد نیش داشت که من نمیبه نظر می

 زنم و به جای اینکه فکرتون رو با مسائل این چنینی مشغول کنید،در این مورد حرف بیشتری نمی بدانم که گفت:

کم محلی بهش باعث میشه  .بهتر رفتار کنید هم کنم با ولیعهدتوصیه میتمرکز کنید. تازه آکادمی روی آزمون 

باهاش به مشکل بربخورید. روزی ایشون پادشاه میشن و چه خوبه که از این موقعیت استفاده کنید و  که بعداً

 باهاش دوست بشید. من باید برم، مراقب خودتون باشید.
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اش فکر کردم. کاریپنهانناپدید شدن تصویرش برای مدتی به دلیل از هر زمانی بود، با  ترنگاه بنجامین متفاوت

 ام نپرسید. وقتی از حمام خارج شدم، شاهزاده روی صندلی نشسته بوداو حتی در مورد آزمون و اینکه چکار کرده

مشورتت  گردد، گفت:رای خیره شده بود، او با صدایی سرد بدون اینکه به سمتم بای خشک به نقطهبا چهره و

 تموم شد؟

 مشورت؟! -

 ت نکرده اینطوری منو نادیده بگیره!أتا حالا کسی جر -

وقتی به سمتم برگشت، درون چشمانش درخششی غیرعادی وجود داشت. رنگ طلایی و سرخ! چیزی در مورد 

ای ی لحظهقدرت نگاهش تنها برا .او صاحب موهبت اراده مرگ بودقطعاً  ...دانستم ولی رنگ قرمزرنگ طلایی نمی

 شما رو نادیده نگرفتم.من  ام قرار دادم و گفتم:رسید، وسیله ارتباطی را داخل کولهبه نظر می هآزاردهند

اگر بهتون  سرد شده بود. شاید خیلی بد برخورد کرده بودم، برای همین گفتم:کاملاً او پوزخندی زد، رفتارش 

 خوام.احترامی کردم، عذر میبی

 ادی.هنوز جوابم رو ند -

 فکر کنم اشتباه شده، بهتره بهش فکر نکنید. -

 تو مطمئنی از یه خانواده عادی هستی؟ -

قرار بود که در آکادمی نقش فردی منزوی را بازی کنم که در واقعیت هم این چنین بودم حق با بنجامین بود، 

 ولی با رفتار عجولانه شک او را بر انگیخته بودم. 

جوابت بله هست، ولی من با افراد زیادی سر و کار داشتم تو قطعاً  پاتریک ادامه دهد:ام باعث شد تا مکث طولانی

های قدرتم زل دونی باید چکار کنی یا اینکه متفاوت هستی. از وقتی که تو سالن به نشانهیا خیلی احمقی که نمی

تونم بگم داری هات میکنشبا توجه به وا ،کنی و وقتی در مورد نتایج فهمیدیکردم تو فرق میزدی احساس می

 کنی. چیزی رو پنهان می

مونه، حتی ها میسالته ولی رفتارت مثل پیرمرد 13تو  کردم ولی دیگر دیر شده بود، پاتریک گفت:باید کاری می

وقتی در مورد امتحان فهمیدی تنها یک لحظه ترس رو داخل چشمات دیدم. تو اطلاعاتی در مورد خاندانم داری 

 کی هستی؟! اَش اسمیت هستی یا...واقعاً دارم و به شکلی باور نکردی به آزمون نیش پی بردی. تو که خودم ن

 گشتم. ین مخمصه میا او سکوت کرد و من نیز داشتم به دنبال راهی برای فرار از
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نم تواگه راستش رو نگی، دستور میدم تا در موردت به شکل کاملی تحقیق کنند. مطمئن باش خیلی راحت می -

 بفهمم کی هستی پس بهتره راستش رو بهم بگی.

کنید فردی در جایگاه شما ای براتون داره؟ تصور نمیاین که در مورد من اطلاعات به دست بیارید، چه فایده -

 توجه کنه نه اینکه به دنبال کشف هویت یه فرد عادی باشه. یترباید به مسائل مهم

 م کم نمیاری. حتی با تهدیدبینی، می او خندید گفت:

 ای برای شما داره؟تونید بگید جواب این سوال چه فایدهمی -

 کنم.وال میاینجا من س -

 توانست به ضررم تمام شود. آمدم، ولی این کار میباید کوتاه می

 دلیلی بر اعتماد به شما ندارم. -

 پس دستور میدم تا در موردت تحقیق کنند. او گفت:

 هر جور تمایل دارید، منتهی باید به فکر عواقبش هم باشید.  تفاوتی گفتم:با بی

دیدم و بارها و بارها کابوس می آرامی را سپری کردم، دائماًکشیدم، به سرعت خوابم برد. شب ناروی تختم دراز 

جامین رفتاری نسبت به خاندانم تا مرگ مدی و بندیدم، از بدیدم خواب متفاوتی میخواببیدار شدم. هر دفعه که می

 و تنها ماندنم. زمانی که بیدار شدم ساعت از هفت گذشته بود! 

بدی رویم گذاشته بود. چند باری نفس عمیق کشیدم، تصور تأثیر آوردم و همین هایم را به یاد میبخشی از کابوس

اق دیشب اتفام شده بود. های دیشب بخشی از وجودم تیره و سیاه شده است؛ باعث بدخلقیاینکه به خاطر خواب

کردم شاهزاده را آرام کنم ولی به جای این کار خودم را بیشتر داخل دردسر انداخته داد، باید سعی مینباید رخ می

اتاقم در طبقه  دانستم چطور از ساختمان خارج شوم.لباسم را عوض کردم. نیاز به هوای تازه داشتم و میبودم. 

ها پر از درهای یک شکل و یک اندازه بود که تنها شماره طلایی هروخلاف طبقه اول داخل رار داشت و براچهارم قر

 رسیدند. به نظر یک شکل می ترهای خاکستری و همه چیز طبقات بالاشد. دیوارها باعث تمایزشان میروی آن

رسید تنها گذار را زدم. به نظر میو ای شلوغ بودن که پس از مدتی قید گشت ها و طبقات به اندازهبعضی از راهرو

نژاد آلفا، با قد بلند و هیکلی که هر کسی را به  شخصی باهای هم سن و سالم ساکنین ورودی نیستند، دیدن بچه

ابروهای  ،با موهای سفید، چشمان زرد یانداخت باعث شد تا برای مدتی رفتارش را زیر نظر بگیرم. مردوحشت می

خشن و لباسی یک دست سیاه که کاملاً درونشان وجود داشت و ظاهری  یهایی از سیاهپرپشت سفید که رگه
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کرد. آگاه راه را برایش باز میددید ناخوگذاری ظاهرش دو چندان شود. هر کسی که او را میتأثیرباعث شده بود تا 

ری تنها خوولی اجازه استفاده از تالار غذاخوری وجود داشت، خیلی گرسنه بودم یک تالار غذا داخل هر طبقه

 برای همین دوباره مجبور شدم به طبقه چهارم برگردم تا بتوانم صبحانه بخورم.مختص ساکنان آن طبقه بود 

نفر را درون خود جای دهد و به دو بخش  500توانست خوری به قدری بزرگ که شاید همزمان میسالن غذا

توانستند از ، میبودندهای بزرگ خاندان هبه هر نحوی وابسته بکه هم اختصاصی و عادی تقسیم شده بود. کسانی 

های دیگر آمده بودند و یا اینکه به هیچ خاندانی تعلق نداشتند بخش اختصاصی استفاده کنند و افرادی که از کشور

خلوت بود، هر چند فضای کمی را هم به خود اختصاص داده بود و کاملاً خوشبختانه بخش عادی  از بخش عادی.

توانستم از دو نوشیدنی دیگر غیرعادی بود. برای نوشیدنی علاوه بر خون می جدید وکاملاً منوی غذای آن هم 

العاده خوبی داشت. رولت مربایی هم مزه خوبی فوقها بود که مزه آب میوه هفت رنگ یکی از آن .استفاده کنم

 ها نزنم. شنا بودند. برای همین ترجیح دادم دست به آنآبرایم نا غذاهاداشت ولی بقیه 

یک هفته زمان کمی تا آزمون بود. آزمون قطعاً  .شدندخوردند و از سالن خارج میها سریع صبحانه میخیلی

مرحله در شد. ار میزدر یک روز و به صورت کتبی برگ بود که فرعیورودی شامل سه مرحله اصلی و یک مرحله 

ها در این که خیلی کردیمکسب میامتیاز  30حداقل و مرحله سوم 60مرحله دوم در امتیاز،  70اول باید حداقل 

 150حداقل  مجموع سه مرحله،افرادی که از  .شدند. برای همین مرحله دیگری هم وجود داشتمرحله رد می

توانستند در آن شرکت و در صورت رسیدن به حد مجاز و با توجه به ظرفیت پذیرش امتیاز کسب کرده باشند می

 .شدندمیاز میان کسانی که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند برای ورود به آکادمی انتخاب 

وشبختانه اثری از شاهزاده نبود به اتاقم برگشتم. خ پس مطالعه کنم، من هم جو حاکم باعث شد تا دلم بخواهد

 خون بردارم.  چهقوخواستم را از داخل صندکه می یبرای همین به راحتی توانستم کتاب

روی تخت دراز کشیدم، چند ساعتی مطالعه کردم تا زمانی که چشمانم خسته شدند. وقتی به ساعت نگاه کردم 

، کتاب را داخل صندوقچه گذاشتم ، نگران شدم.باشد به یکباره از اینکه شاهزاده حرفش را در موردم عملی کرده

ای او به محض ناپدید شدن آن، در باز شد. شاهزاده وارد اتاق شد ولی تنها نبود، دختر و پسری با موهای نقرهکه 

رفت و از داخل آن  شام گرفت و به سمت کمدکردند. به سرعت بلند شدم ولی شاهزاده نادیدهرا همراهی می

 راشل، این همون کتابه؟ یرون آورد و به سمت دختر گرفت و گفت:کتابی را ب

انگار خودشه، خیلی گشتم ولی نتونستم حتی  دختر با لبخندی چاپلوسانه کتاب را از دست شاهزاده گرفت و گفت:

 ای ازش پیدا کنم. در عرض یک ساعت فروخته شده بود.نسخه
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وقتی او  آن هم زمان ورود به پایتخت. دیده بودم او را قبلاً رسید، منآشنا به نظر می بود پسری که همراه دختر

اسِت رئیس خاندان اُاسِت بود. امیدوار بودم که اُ او پسر اِلمار .را شناختم سعی کردم از زل زدن به او دست بردارم

  من را نشناسد.

باشم ولی میگن مطابق با خیلی دوست داشتم هم اتاقی شما  :گفتشاهزاده  بهتنها نگاهی به من انداخت و او 

  قوانین نمیشه.

 ها است من را بشناسد.دلیلی وجود نداشت تا کسی که پسر یکی از روئسای خاندانواقعاً نفس راحتی کشیدم؛ 

 منم خیلی دوست داشتم. شاهزاده لبخندی زد و گفت:

برای یه  من انداخت و گفت: خیال نشان دادم، دختر نگاهی بهزد برای همین خودم را بیحرف می با نیش و کنایه

 رعیت این افتخار بزرگیه که با شاهزاده هم اتاقی بشه.

 بونت رو خوردند؟ز ای درهم بگوید:تا راشل با چهره شد تنها نگاهش کردم و همین باعث! من! رعیت

 نه. -

 بانوی من.نه،  -

 زادگاناشرافزاده باید بدونه که چطوری در مقابل باید بگی بانوی من، یه رعیت به دختر نگاه کردم و او گفت:

 رفتار کنه.

دختر را . بینی داشتدختری از خاندان اُاسِت که عقده خود بزرگ ؛م، او حسابی جوگیر بودننتوانستم پوزخند نز

 عالیجناب بهتره شما رو با بانو و دوستتون تنها بذارم. گفتم: وبه شاهزاده نگاه کردم  و نادیده گرفتم

ای بود ولی خب اینم یک جورش بود. به سمت در رفتم ولی موقعیت مسخره .رای حفظ ظاهر تعظیمی کردمب

 دستم را گرفت و فشار داد.  ه بودخوشش نیامداصلاً دختر که از رفتارم 

 منو مسخره کنی؟! به خودت جرأت میدیچطور تو  -

شکست. تنها یک لحظه به او خیره شدم هایم را میاستخوانکردم ای بود که اگر کاری نمیدستش به اندازه فشار

های خشم جان گرفتند و شعله مهای دیشب پیش چشمای کابوسو همین باعث شد تا دستم را رها کند. لحظه

مبالاتی بیاینطوری با  هتونزاده میچطور یک دختر اشراف به یکباره تمام بدنم را در برگرفت و با صدایی سرد گفتم:

 دیگران رفتار کنه؟! با
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ند ولی شاهزاده سر جای خودش ایستاد و با وقدرتی که در صدایم وجود داشت، باعث شد تا دختر و پسر عقب بر

گفت دیدی داری به من انداخت. مثل این بود که داشت مینگاه معنیو نیمچه لبخندی بر لب، ی بالا رفته یابرو

کردم، بهتر بود قبل از اینکه اتفاق بدی بیفتد شدم و یا هیجانی رفتار میگفتم تو عادی نیستی. نباید عصبانی می

شاید او لوس و  ؟توانست در مقابل ولیعهد چنین رفتاری داشته باشدمیاون دختر کردم. چطور آنجا را ترک می

 .شد تا اینگونه رفتار کنداز پروده بود ولی این دلیل نمین

 احترامی کنی.حق نداری به من بی ...تو -

دستتون رو لطفاً  ام قرار گرفت. به پسر نگاه کردم و گفتم:قصد داشتم از اتاق خارج بشم، که دستی روی شانه

 بردارید.

شماها مایه شرمساری خاندان  ربه زدم و گفتم:برای همین با پشت دست به دستش ض چنین کاری نکرد،ولی او 

 اُاسِت هستید.

 کنی؟!به خاندان ما توهین میتو...  -

روی زیادهای شدیدی به بدنم وارد شد و با شدت به بیرون پرتاب شدم. این دیگر جلو آمد و همزمان ضربه راشل

 کردی.ترپات رو از گلیمت دراز تو بود، ایستادم. زیر لب غریدم:

ای تیره هاله .رفتچنان به او خیره شدم که باعث شد جیغی بکشد، دستش را روی چشمانش گذاشت و عقب و 

باید  .کردمدورش را گرفت و دختر با صدای بلندتری جیغ کشید و من هم در تمام مدت داشتم به او نگاه می

این کار جیغ دختر قطع شد. کنترلم را  گرفت و بام قرارشاهزاده جلوی ناگهانفهمید که نباید با من در بیفتد. می

ثیری رویم أتوانست چنین تیک قرص نمیقطعاً  .آن از واکنش هیجانی دیروز و این هم از امروز داده بودم،از دست 

 بگذارد. 

جهت نباید به افراد دیگه تا حالا بهشون یاد ندادن که بیبرید کنار،  به ولیعهد نگاه کردم و با صدای سرد گفتم:

 حمله کنند؟

 دونی اون دختر کیه؟آروم بگیر، تو هم بهش حمله کردی. می -

 مایه شرمساری خاندان اُاسِت. ای جواب دادم:با لحن زنده

ها نگرانم زده آنهیجانبعضاً های کنجکاو و کردند. نگاهافرادی که داخل راهرو حضور داشتند، ایستاده به ما نگاه می

کردم، توانستم به راحتی از عواقب این ماجرا دوری کنم. باید کاری میشد، نمیفاش میاگر این موضوع قطعاً  .کرد
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اینجا الان همه  گفتم: گی به اوبه آهست شاهزاده مانعم شد. اما ،سی من را نبیندتا ک حرکت کردمبه سمت اتاق 

 برید عقب.لطفاً میشند،  جمع

با این کار اطرافم به آرامی شروع به لرزیدن کرد و شاهزاده به م و ه بودبا زبان باستانی خاندان پادشاهی حرف زد

تم. سدر را پشت سرم بمن م و یدستش را روی گوش چپش گذاشت. وارد اتاق شد و سرعت سرش را عقب کشید

ابتدا با ترس و سپس هم بالای سرش بود که ای پسر مو نقره و روی زمین افتاده بود، از درد بیهوش شده بود راشل

شاهزاده با زبان سلطنتی  اش را پنهان کند.توانست شگفتی.... دیگر نمیو شاهزاده کردمیخشم به من نگاه با 

دونی حرف زدن به این زبان می کنی؟زنی و از قدرت کلماتش هم استفاده میتو به زبان سلطنتی حرف می گفت:

 ... یه فرد عادبرای 

 !؟باشیاز عوام چرا فکر کردم تو ممکنه واقعاً  :عد گفتکمی مکث کرد و ب،ساکت شود ،نگاهم باعث شد

 ثیری که من روی محیط گذاشتم را نداشت. أتاصلاً کردم ولی احساس فشار می کمی زد، تنهاوقتی حرف می

 تموم جا همین رو قضیه این بدید اجازه لطفاً بدست بیاورم و بعد با لحنی یکنواخت گفتم: هسعی کردم آرامش خودم را دوبار

 .کنیم

 ولی... -

 دستم را بالا آوردم و مانع او شدم.

 جز ایچاره وقت اون که. بشه هم درگیری باعث ممکنه حتی هیچ، کنهنمی حل که رو مشکلی من هویت شدن آشکار -

 . داشت نخواهم دونفر این کشتن

باز شدن آن کنار رفتم. ادوارد اُاسِت در آستانه در سپس در و  ای بهتقه . با شنیدن صدایه بودشاهزاده گیج شد

خودم  گیری رخ داده؛رفهمیدم اینجا دحالتون خوبه؟! همین که  و با نگرانی نگاهی به داخل انداخت و گفت: ایستاد

 رو رسوندم.

سمت راشل  ناله دختر که روی زمین افتاده بود، توجه ادوارد را به خود جلب کرد. او با عجله در را بست، سپس به

 رفت و با دیدن صورت دختر به یکباره ترسید.

 راشل!  -

نبض دختر را گرفت و سپس چند ضربه آرام به صورت راشل زد، چیزی در مورد موهبتم وجود داشت که هنوز از 

عادی به نظر  مهای دیگران داشت، حتی زمانی که چشمانمخربی روی موهبتتأثیر آن اطمینان نداشتم. قدرتم 
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 توانستم احساس بدی را برای دیگران به وجود بیاورم. ادوارد به سمت شاهزاده برگشت و گفت:یدند هم میرسمی

 اتفاقی اینجا افتاده؟  هچ

 تو به دخترم حمله کردی؟ ها به سمتم برگشت، تازه متوجه حضورم شد. او از من پرسید:وقتی نگاه

امروز ستاره بخت و اقبال از من روی قطعاً شانس باشد یا خیلی بدشانس، توانست یا خیلی خوشچطور کسی می

 آوردم. بدبیاری می گردانده بود که دائماً

 از خودم دفاع کردم.تنها من خیر،   -

 در رو باز کن.لطفاً مارکوس  بهتره اینجا باشید تا راشل رو به درمانگاه ببرم. -

سر دخترش آورده باشم. او راشل را از روی زمین برداشت ولی قبل از ترسیدم بلایی شدم ولی میباید مانعش می

 تا من برگردم، باید در این مورد بهم توضیح بدید. بمونیدهمین جا  :گفتمن  بهخروج از اتاق 

 دردسری درست نکنند.دوباره شما هم مواظبشون باشید تا  سپس به شاهزاده گفت:

کردم تا برگشت ای زل زدم. فکر میحتی به نقطهاتختم نشستم و با ناردر را بست، روی وقتی  و مارکوس اخم کرد

 پسر گور خودتو کندی. ادوارد سکوت شکسته نشود ولی مارکوس گفت:

بهتره مراقب رفتارت  ،مارکوس گفت:به سمت صندلی اتاق رفت و م ولی کاری نکردم، شاهزاده تبه سمتش برگش

 باشی.

 چطوری رفتار کرد تازه بچه پرو به راشل حمله کرد. ندیدی ؟دکنیدفاع می ازش دداری مارکوس با ناراحتی گفت:

 شد.در مورد رفتارش حرفی ندارم ولی کار راشل اشتباه بود، نباید باهاش درگیر می پاتریک گفت:

ای نداشت. در تمام مدت شنونده بودم العملی نشان ندهم، شرکت در این بحث هیچ فایدهعکسسعی کردم هیچ 

 هم به صدا درآمد.به طوری که مارکوس 

 کنه، عجب پروئه.محلی میچطوری بی ینببین -

 صبر منو آزمایش نکن. ای به سرم بزند که با نگاه مانعش شدم، به سردی گفتم:دستش را بالا آورد تا ضربه

تنها عصبانیت و خشم  ،داری از منانبکرد ولی با جهای شاهزاده عادی نبودند، او باید جو را آرام میالعملعکس

توانست مانع حمله راشل شود ولی کاری انجام نداده اطمینان داشتم که او می کرد. از طرفیمارکوس را بیشتر می

 گیرد.و انتقام رفتارم را به این شیوه میبینم کرد با این کار به سختی آسیب میبود. شاید خیال می

http://www.btm.rozblog.com/
mailto:snap_6168@yahoo.com
mailto:snap_6168@yahoo.com


 

 

بخش اول: تنهایی تاوان آن استبرزخی موهبت

19 
 فتحیس.  نویسنده: پیج بوک

 چرا به دخترم حمله کردی؟ ای درهم از من پرسید:وقتی ادوارد برگشت اولین سوال را با چهره

 من حمله نکردم.  دقانه گفتم:اص

تو بهش اول حمله کردی. اون فقط دستت  ؟میگی چرت و پرتچرا  مارکوس به یکباره از کوره در رفت و گفت:

 گرفت.رو 

هیچ نشانی جز حلقه سفید روی بازویم روی آن وجود  کهاو دست چپم را گرفته بود  هآسینم را بالا زدم. خوشبختان

 داد.نشان می وضوحرا به  دست راشل سفیدی بیش از اندازه پوستم، کبودی ناشی از فشار نداشت.

 من از خودم دفاع کردم. -

توانست تا این حد به دستم وهبت جسمانی داشت وگرنه چطور میدختر خیلی زیاد بود، شاید او م دست قدرت

ولی تو با اون چشمات کاری کردی که  فشار وارد کند. قبل از اینکه ادوارد حرفی بزند، مارکوس با غضب گفت:

 جیغ بکشه.

اخت وقتی خواستم از اتاق برم بیرون از پشت سر بهم حمله کرد و منو با شدت اند برای تکمیل حرفاش گفتم:

 بیرون. 

 داره مثل سـ... عوضی چه پروئه -

رفتار گستاخانه و اصلاً دونی که من زنی؟ میاز کی تا حالا مقابل بزرگترت اینطوری حرف می ...مارکوس -

 برو بیرون کاری دیروزتون اینم از امروز...دیگه از حد گذروندید، اون از گندکنم، ها رو تحمل نمیشما سرانهسبک

  هم در این مورد حرف نزن؛ فهمیدی چی گفتم.و با کسی 

 ولی...این.... -

رفت ای جای بحث برای مارکوس نذاشت، وقتی داشت میعصبانیت ادوارد دیدنی بود، قدرت کلامش حتی لحظه

واقعاً های آغازین اقامت در این مکان اش را به من نشان داد. پیدا کردن دو دشمن آن هم در روزشدهدستان مشت

 شد. بهتر از این نمی

 اَش اسمیت بودی؟  ادوارد از من پرسید:

ممکنه اصلاً کنم این اسم و مشخصات واقعیش نباشه، فکر میمن  خواستم بگم بله ولی شاهزاده مانع شد و گفت:

 سالشم نباشه. 13
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عنوان یک نقطه ضعف انتظار نداشتم شاهزاده این حقیقت را افشا کند، اگر من جای او بودم از این حقیقت به 

 کردم ولی با این کارش غافلگیرم کرد.استفاده می

همین چند دقیقه  این پسر توضیحات بیشتر از جانب پاتریک بود، برای همین او ادامه داد: نادوارد منتظر شنید

ا به لرزش زد، انگار هووقتی حرف می ،از زبان سلطنتی استفاده کرد و بهم گفت این قضیه رو لاپوشونی کنمقبل، 

 قطعاً از طبقه اشرافه.برو شدم. من تنها یک بار با چنین چیزی رو افتاده بود،

رساند. ادوارد از من او را به هدفش می همانتظار داشتم در مورد اتفاقات دیروز نیز حرف بزند ولی همین مقدار 

 دونی استفاده از هویت جعلی غیر قانونیه؟می پرسید:

وارد آکادمی  شونهای اصلی با هویت واقعی خودبه خاندان وابستهافراد  ههیچ لزومی ندارمیگه آکادمی  قانون -

 پدربزرگ خود شما، جناب اٌاسِت.مثلاً که اینطوری وارد آکادمی شدن،  نداشتهم افرادی وجود  بشن. قبلاً

هم  یالعاده بالایفوقنباید تعجب کنید، خیلی خیلی باهوشه، اطلاعات  پاتریک که شگفتی ادوارد را دید، گفت:

 دونه چطوری جواب بده. داره. خوب می

کردم فکر میاما کردم فرق داشته باشی. خیابان دیدمت فکر می توهمون لحظه اول که  گفت: ادوارد که موافق بود،

 رسه فراتر از تصوراتم هستی. ولی به نظر می ،یه بچه حاضر جواب باشی

 ش؟ندیدی شما قبلاً گفت: با کنجکاوی شاهزاده

 گیوابستگفت به خاندانی  نم دیروز به برای همین پاتریک گفت: .ادوارد سر تکان داد ولی حرف بیشتری نزد

کنم شما اطلاعات فکر می های اصلی مرتبطه.کرد که به یکی از خاندان تأییدنداره، ولی الان به شکل غیرمستقیم 

 ها داشته باشید.زیادی در مورد خاندان

 ها و اعضاشون اطلاعات کاملی به دست آورد. وقت نمیشه در مورد خاندانهیچ دارم ولی -

شد تا دلم بخواهم مشت محکمی به کرد و سوالاتش باعث میپاتریک به شکلی زیرکانه این گفتگو را مدیریت می

و بعد برای اینکه به سمتش نگاه کردم، ابرویی برایم بالا انداخت که صورتش بزنم. حرصم را درآورده بود و زمانی 

هاش توجه کردید؟ به دستکشاوه، راستی  کردم، گفت:نشان دهد که باید همان دیشب هویتم را برایش آشکار می

دونم سالیوان برای هر کسی با پول اونا میشه چند تا عمارت عالی خرید. تازه نو هم هستند و تا جایی که می

 سازه.دستکش نمی

دانست چکار کند. ادوارد برای میواقعاً برد. توانسته است من را در تنگنا قرار دهد لذت می مطمئن بودم از اینکه

 شناختم.تو شبیه کسی هستی که خیلی وقت پیش می ام نگاه کرد و با تردید گفت:مدتی به چهره
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 ... گفت:کمی مکث کرد و سپس 
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